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ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی ایران گفت: باید طی 
روزهای آینده روند جاری را ارزیابی  کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که 
به چه شــکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع  کنیم. همچنین 
هیچ نشســتی با آمریکایی ها برای روزهای آینده برنامه ریزی نکرده ایم. اسماعیل 
بقایی در نشســت خبری دیروز خود در پاسخ به پرسشــی درباره ادعاها در مورد 
مهلــت دولت عراق بــه گروه های مقاومت برای خلع ســلاح و ادعــا در مورد 
بخش های مخفیانه توافق دولت لبنان و رژیم اسرائیل برای خلع سلاح حزب االله 
لبنان پاســخ داد: ربط دادن این دو مســئله به یکدیگر صرفا می تواند یک تحلیل 
رســانه ای باشــد. در رابطه با مسئله لبنان، موضع ما روشــن است. تعهد ایالات 
متحده آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ در تمامی جبهه ها، از جمله جبهه لبنان، 
یک تعهد صریح و آشکار است که وفق بند اول یادداشت تفاهم بر آن تأکید شده 
است. اسماعیل بقایی خاطرنشان کرد: برای ما ملاک اصلی، پایبندی آمریکا به این 
تعهدات و وادار کردن رژیم صهیونیســتی توســط آمریکا به اجرای این تعهدات 
اســت؛ چراکه طرف توافق جمهوری اســلامی ایــران در این یادداشــت تفاهم، 
آمریکاســت و ایــن کشــور موظف اســت در هر مقطعــی که لازم باشــد، رژیم 
صهیونیستی را نیز وادار به اجرای تعهدات خود کند. در مورد هرگونه ادعا، توافق 
یا عدم توافقی، ملاک اصلی برای سنجش میزان پایبندی آمریکا  صرفا متن همین 
یادداشت تفاهم است. مقاومت و ملت لبنان با تکیه بر تجارب ذی قیمتی که طی 
سالیان متمادی از رفتار و عهدشکنی های رژیم صهیونیستی اندوخته اند، قطعا به 
بهترین نحو ممکن و بر اســاس مصلحت، عزت، حاکمیت ملی و استقلال کشور 

خود، در این زمینه تصمیم گیری و برخورد خواهند کرد.

مداخلات صرفا موجب پیچیده تر شدن وضعیت خواهد شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به این پرســش که «اظهاراتی از ســوی 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، درخصوص تنگه هرمز مطرح شده است که 
بر اســاس آن اعلام کرده این کشــور به همراه عمان و چند کشور دیگر قصد دارد در 
زمینه لایروبی تنگه هرمز اقدام کند  و شــب گذشــته نیز وزیر امور خارجه با همتای 
فرانســوی خود تماس تلفنی داشته اند ، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این 
اظهارات چیســت؟» گفت: به نظر می رســد اظهارنظر درباره همه موضوعات، نه 
نشانه مسئولیت پذیری اســت و نه موجب افزایش اعتبار برای کشورها خواهد شد. 
ضروری اســت همه کشورها در جهت تشخیص دقیق حدود و مرزهای خود اقدام 
کنند و توجه داشته باشند که در بسیاری از موارد، مسئولانه ترین و سازنده ترین رویکرد 
آن اســت که اجازه داده شــود امور به صورت طبیعی و منطقی پیش برود. پیش تر 
نیز بارها اعلام شــده  که تعهد جمهوری اســلامی ایران بر اســاس یادداشت تفاهم 
خاتمه جنگ، مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، درخصوص تنگه هرمز روشن است. جمهوری 
اســلامی ایران بهتر از هر طرفی به مسئولیت هایش واقف است و توان ایفای آنها را 
نیــز دارد و نیازی به مداخله دیگران وجود ندارد. مداخلاتی که حتی اگر با نیت خیر 

نیز صورت گیرد، در عمل صرفا موجب پیچیده تر شدن وضعیت خواهد شد.

اصل ما در مذاکرات، «تعهد در برابر تعهد» است
در ادامه این نشســت خبری، ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که 
«قریب به ۲۰ روز از امضای یادداشــت تفاهم اسلام آباد می گذرد، جدا از جزئیات این 
مذاکرات و وضعیتی که دو طرف در آن قرار دارند که شــما شب گذشته مختصات 
آن را تشــریح کردید، نگرانی ای در حال شــکل گرفتن است مبنی بر اینکه اجرای این 
یادداشــت تفاهم، با توجه به دو مســئله، یکی مفاد متن آن که اجرای بخش هایی 
را بــه همراهی اســرائیل با آن، ولو به شــکل غیرمســتقیم، متصل کــرده و دومی 
حاشیه های تأثیرگذار از جمله اراده آمریکا برای تن دادن به تعهداتش، با سختی های 
بســیار روبه روست که می تواند رسیدن به نتیجه را حتی غیرممکن کند. نگاه وزارت 
خارجه به این وضعیت چیســت؟ تا چه اندازه فکر می کنید چالش ها می تواند مانع 
از حرکت یادداشت تفاهم در مسیر تعیین شده شود؟ این نگرانی ها ناخودآگاه ذهن را 
به سمت تکرار ســناریوی جنگ هم می برد؟» توضیح داد: از ابتدایی که ما وارد این 
روند دیپلماتیک شــدیم، کســی تصور یک فرایند روان و بدون چالش را نداشت. در 
نظر داشته باشید که این روند دیپلماتیک بعد از دو جنگ  در کمتر از یک سال، شروع 
شد؛ در فضای سوءظن شدید، در فضای بدگمانی و با توجه به تجارب قبلی، تجارب 
عهدشکنی آمریکا و کارشــکنی های رژیم صهیونیستی.  ما انتظار داشتیم  در مرحله 
اجــرا با چالش هایی مواجه  شــویم. او ادامه داد: در عین حــال، از همان ابتدا فکر 
می کنم برای همه شما روشن شده که اصل «تعهد در برابر تعهد» به این معناست 
که ما تا زمانی تعهــدات خود را اجرا می کنیم که طرف مقابل هم تعهدات خود را 
اجرائی کند. قرار نیست تعهدی به صورت یک سویه و یک جانبه اجرا  شود. تعهدات 
طرفین کاملا روشــن و شفاف هستند. سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: متن 
یادداشــت تفاهم خیلی دقیق و روشن نگارش شده است. هم در بند یک مشخص 
اســت که توقف جنگ در همه جبهه ها باید شامل لبنان شــود و هم اینکه آمریکا، 
به عنوان طرف دیگر یادداشت تفاهم، باید به تعهدات خود پایبند باشد و در رابطه با 
لبنان هم هر کاری که لازم است، انجام بدهد تا تجاوزهای نظامی رژیم صهیونیستی 
علیه لبنان متوقف  شــود. با در نظر گرفتن این پیشینه و  مختصات، ما باید به صورت 
لحظه ای ایفای تعهدات طرف مقابل را رصد  کنیم. هر جا که لازم باشــد، از ابزارها 
و اهرم هــای خود برای صیانت از منافع ملی و امنیت ملی ایران اســتفاده خواهیم 
کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درخصوص شرایط لازم برای 
برگزاری نشســت بین ایران و مقامات آمریکایی در راستای یادداشت تفاهم، توضیح 
داد: نشســت باید هدفی داشته باشــد و ضرورتی ایجاد بشــود تا انجام بگیرد. اگر 
منظورتان شروع نشست برای آغاز مذاکرات مربوط به توافق نهایی است، لازمه اش 
این است که اجرای همان بندهایی از یادداشت تفاهم که اشاره کردم (یعنی بندهای 
۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱) شــروع  شــود و این اجرا تداوم هم پیدا  کند. او  ادامه داد: من عرض 
کردم که در رابطه با برخی از این بندها، روند اجرا هم شروع شده است و هم ادامه 
دارد. مــا باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اســاس آن تصمیم 

بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع  کنیم.

نگاهی به آینده نظم منطقه ای و روابط ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در گفت وگو با محمدطاهر ربانی
کشورهای حوزه خلیج فارس امروز بیشتر به پیمان امنیتی با ایران نیاز دارند

گزارش

سیاستسیاست

عبدالرحمن فتح الهی: اگرچه پس از امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات 
متحده و آغاز دور تازه مذاکرات در ســوئیس، بار دیگر تنش هــا و رویارویی هایی میان 
تهران و واشینگتن در منطقه خلیج فارس پدید آمد، اما بسیاری از ناظران بر این باورند 
هم زمان، فصل تازه ای در مناسبات ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گشوده 
شده است. تحرکات دیپلماتیک قطر، عمان و امارات برای عادی سازی و گسترش روابط 
با تهران، همراه با تلاش های عربستان سعودی برای پیشبرد ایده «پیمان امنیت جمعی 
منطقه ای»، از نشانه های این تحول به شــمار می رود. در عین حال، گمانه زنی هایی نیز 
درباره میزبانی دوباره دوحه از دور تازه ای از گفت وگوهای ایران و ایالات متحده مطرح 
شده اســت؛ هرچند تا زمان تنظیم این نوشتار، هیچ خبر رســمی و قطعی در این باره 
منتشر نشده و مقامات کشــورمان نیز برگزاری چنین نشستی را تأیید نکرده اند. با وجود 
این، بســیاری از تحلیلگران بر این باورند مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 
عربی منطقه در آستانه تحولی بنیادین و ورود به مرحله ای تازه از بازتعریف و بازآرایی 
قرار گرفته است. از این حیث، واکاوی ابعاد این نظم نوظهور و چشم انداز روابط ایران 
با همســایگان عرب، محور گفت وگوی پیش رو با حجت الاسلام والمسلمین محمدطاهر 
ربانی، ســفیر پیشین جمهوری اســلامی ایران در قطر و واتیکان  است که مشروحش را 

می خوانید.
   

   مایلم بحث را از نقطه فعلی در روابط ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس   �
آغاز کنیم. تهران پیــش از آغاز جنگ ۴۰روزه بارها تأکید کــرده بود آغازگر هیچ جنگی 
نخواهد بــود و در صورت تحمیل جنگ، صرفا در مقام دفاع از خود ناچار خواهد بود که 
مواضــع، پایگاه ها و نیروهای ایالات متحده آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد. اما کمتر 
کســی تصور می کرد روابط ایران با کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس تا این اندازه 
تحت تأثیر قرار گیرد. اکنون در شرایطی قرار داریم که فضای عمومی آمیخته ای از بیم و 
امید است. ارزیابی شما از شرایط کنونی چیست؟ آیا روابط ایران با کشورهای منطقه را 

همچنان قابل احیا و بازسازی می دانید؟
بله من به آینده روابط خوش بین هســتم. اما پاسخ به سؤال شما و اینکه ما در چه 
نقطه ای از روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار داریم، مستلزم آن است که 
یک ترسیم دقیق از وضعیت قبل و بعد از جنگ ۴۰روزه داشته باشیم. روابط جمهوری 
اســلامی ایران با همسایگان خود در حوزه خلیج فارس طی حدود چهار دهه گذشته، 
عمدتا بر پایه همســایگی، احترام متقابل و حسن همجواری استوار بوده است. البته در 
این میان، برخی دولت های منطقه تحت تأثیر سیاســت های قدرت های فرامنطقه ای، 
به ویــژه ایالات متحده آمریکا، تصــور می کردند انعقاد پیمان های امنیتی با آن کشــور 
می تواند امنیت و ثبات آنان را برای همیشــه تضمین کند. در طول ســال های گذشته، 
در دولت های مختلف جمهوری اســلامی ایران همواره به کشورهای همسایه، به ویژه 
دولت های حاشیه خلیج فارس، هشدار داده بود که ایجاد پایگاه های نظامی بیگانه در 
خاک خود، آن هم با عنوان تأمین امنیت، در نهایت به ســود آنان نخواهد بود. واقعیت 
این بود که این قدرت ها بدون آنکه تعهدات روشنی در قبال امنیت میزبانان خود داشته 
باشــند، عملا نقش حاکم و ژاندارم منطقه را برای خود قائل بودند و از این پایگاه ها در 
راســتای تحقق اهداف و برنامه های نظامی خویش بهره می بردند. نمونه روشــن این 
مسئله را در جریان حمله به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین مشاهده کردیم؛ جایی 
که بخش مهمی از عملیات نظامی آمریکا از پایگاه های مستقر در کشورهای منطقه، از 
جمله قطر و کویت انجام شد. با این حال، دولت های منطقه کمتر به این واقعیت توجه 
داشــتند که ممکن است روزی همین حضور نظامی، امنیت خود آنان را نیز با مخاطره 
مواجه کند. تحولات جنگ ۱۲روزه و ســپس جنگ ۴۰روزه نیز نشان داد ایالات متحده و 
رژیم صهیونیستی بیش از آنکه دغدغه امنیت کشورهای منطقه را داشته باشند، صرفا 
در پی تأمین اهداف و منافع خود هستند و نسبت به پیامدهایی که این اقدامات می تواند 
برای دولت های حوزه خلیج فارس به همراه داشــته باشــد، توجه چندانی ندارند. در 
مقابل، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به برنامه ریزی دقیق نیروهای مسلح، فرماندهان 
نظامی، ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی و نیز تلاش های دستگاه دیپلماسی، توانست 
معادلات را تا حد زیادی به سود خود تغییر دهد و بخشی از طمع ورزی دشمنان، به ویژه 

آمریکا و رژیم صهیونیستی را خنثی کند.
  همین جا توقف کنیم؛ موضوع صرفا معادلات جنگ ۴۰روزه نبود. مسئله دیگر ناظر   �

به تحولات تنگه هرمز نیز بود که شــرایط خاصی را بر روابط با ایران و  کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس تحمیل کرده و کماکان تأثیراتش باقی است. چون معادلات تنگه 

همچنان روی میز است؟
اتفاقا یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت ایران در این مقطع، موقعیت راهبردی تنگه 

هرمز بود. این ظرفیت، نعمتی الهی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
  خب چرا ما قبل تر از این نعمت استفاده نکردیم؟  �

ما می توانستیم اســتفاده کنیم. حتی در دوران جنگ تحمیلی  هشت ساله نیز ایران 
می توانســت از ایــن اهرم بهره بگیرد، امــا به دلیل اهتمام به حفــظ امنیت منطقه و 
جلوگیری از آسیب رسیدن به همسایگان، هرگز از آن به  عنوان ابزار فشار استفاده نکرد.

  پس چرا الان از کارت تنگه هرمز استفاده شد؟  �
هنگامــی که برخی دولت های منطقه در مســیر همکاری با رژیم صهیونیســتی و 
عادی سازی روابط با این رژیم گام برداشتند و زمینه ناامن سازی منطقه را فراهم کردند، 
شــرایط تغییر یافت. در همین چارچوب، رهبر شــهید انقلاب بــا صراحت اعلام کرده 
بودند اگر تعرضی علیه جمهوری اســلامی ایران صورت گیرد، پاســخ ایران محدود به 
مرزهای خود نخواهد بــود و ابعاد منطقه ای خواهد داشــت. در جریان این تحولات، 
برخی کشــورهای منطقه کوشــیدند ظاهر روابط خود با ایران را حفظ کنند، هرچند در 
پشت پرده همکاری هایی با دشمنان جمهوری اسلامی داشتند؛ اما برخی دیگر، هم در 
عرصه آشــکار و هم در پشت صحنه، عملکرد مناسبی از خود نشان ندادند. پس ایران 
هم باید از همه اهرم های خود اســتفاده کند؛ چون موضوع امنیت ملی، منافع ملی و 

تمامیت ارضی است.
البته با وجود همه این فراز و فرودها، جمهوری اسلامی ایران پیش از جنگ ۴۰روزه 
و طی ســال های گذشته همواره تلاش کرده است با خویشــتنداری و حفظ آرامش، از 
گســترش تنش در منطقه جلوگیری کند. با این حــال و در جریان جنگ تحمیلی اخیر، 
شرایطی بر کشور تحمیل شد که امکان اجتناب از رویارویی وجود نداشت و اتفاقا پس 
از آنکه درخواست آتش بس از سوی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو مطرح شد و زمینه 
شکل گیری توافقاتی فراهم آمد، دیدیم برخی دولت های منطقه نیز تمایل خود را برای 

بازسازی روابط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
  بله، در رأس آنها قطر و اماراتی ها بودند؟  �

بله، حتی در اوج بحران امنیتی، هیئت هایی از برخی کشورهای منطقه به ایران سفر 
کردند و آمادگی خود را برای عادی ســازی روابط و آغاز فصل جدیدی از همکاری های 
دوجانبه ابراز داشــتند. همچنین گزارش هایی منتشــر شد که بر اســاس آن، برخی از 
این کشــورها آمادگی خود را برای مشــارکت در جبران خسارت ها، ایجاد صندوق های 
توسعه و همکاری در بازسازی بخش هایی از خسارات ناشی از جنگ اعلام کرده بودند؛ 

موضوعی که در آن مقطع در محافل مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  بــا توجه به مجموعه تحولات اخیر، آینده نظم امنیتی منطقه و مناســبات ایران با   �

کشورهای حوزه خلیج فارس را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا روند کنونی به سمت تثبیت 
آرامش و اجــرای توافقات پیش خواهد رفت یا همچنان بایــد انتظار تداوم تنش ها و 

اقدامات تحریک آمیز را داشت؟
با وجود تفاهم نامه ای که میان رؤســای جمهور دو کشــور، آقای دکتر پزشــکیان و 
دونالد ترامپ، به امضا رســیده است، فضا قدری مثبت شد. متأسفانه پس از آن شاهد 
برخی اقدامات منفی و تنش آفرین بوده ایم. از جمله توافقاتی که با نظارت آمریکا میان 
رژیم صهیونیســتی و دولت لبنان به امضا رســید و عملا آن گونه کــه انتظار می رفت، 

تاکنون مفاد یادداشت تفاهم امضاشده بین ایران و آمریکا اجرا نشده است.
  چرا؟  �

چون انتظار این بود که اسرائیل بر اساس مفاد آتش بس در تفاهم نامه ایران و آمریکا، 
قواعــد توافق را رعایت کند و امنیت لبنان حفظ شــود و از ادامه درگیری ها جلوگیری 
شــود. اما در عمل، هم ایالات متحده و هم رژیم صهیونیســتی اقداماتی تحریک آمیز 
انجام داده اند. در مقابل، جمهوری اســلامی ایران تاکنون با هوشمندی، صبر، متانت و 
خویشتنداری عمل کرده است. با این حال، درباره تنگه هرمز و نیز تفاهم نامه  ۱۴ماده ای 
میان ایران و آمریکا، تحولاتی رخ داده که جای تأمل دارد. از یک سو، مفاد توافق مربوط 
به لبنان به گونه ای اجرا شده که در موارد متعددی به زیان مردم لبنان تمام شده است. 
رژیم صهیونیستی همچنان به بهانه خلع سلاح کامل حزب االله، حضور نظامی خود را 
در بخش هایی از خاک لبنان ادامه داده و حتی اعلام کرده اســت تا زمانی که حزب االله 
خلع سلاح نشود، نیروهایش در مناطق اشغالی باقی خواهند ماند. این رویکرد از نگاه 
ما، با روح و مفاد توافقات انجام شــده سازگار نیست و در واقع نوعی نقض تعهدات به 
شــمار می آید. امروز نیز شاهد اعتراض های گســترده ای در داخل لبنان هستیم. بخش 
قابل توجهی از مردم و جریان های سیاســی این کشور بر ضرورت استمرار نقش آفرینی 
حزب االله تأکید دارند. آقای نبیه بری، رئیس پارلمان و رئیس جنبش امل لبنان نیز نسبت 
به این روند اعتراض کرده و آن را زمینه ســاز فتنه ای بزرگ برای لبنان دانســته اســت. 
همچنین آقای ولید جنبلاط (از رهبران دروزی لبنان) نیز انتقاداتی نسبت به توافق میان 

لبنان و رژیم صهیونیستی مطرح کرده است.
  با این نکاتی که عنوان داشــتید، برگردیم به اول مصاحبه که گفتید به آینده روابط   �

ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس خوش بین هســتید. ولی ذیل آنچه تحلیل کردید 
چگونه می توان خوش بین و امیدوار بود؟

مجددا تأکید دارم درباره روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خلیج 
فارس، شــخصا چندان ناامید نیستم. هرچند در اجرای برخی مفاد تفاهمات مربوط 
به مدیریت تردد کشــتی ها در تنگه هرمز، مشکلاتی ایجاد شــد. قرار بود در دوره ای 
مشخص، عبور و مرور کشــتی ها با مدیریت جمهوری اسلامی ایران انجام شود؛ اما 
ایالات متحده با اعمال فشــار بر برخی کشورهای منطقه، از جمله عمان، تلاش کرد 
مســیر دریایی جدیدی خارج از چارچوب تفاهمات تعریف کند و بخشی از کشتی ها 
را از آن مسیر عبور دهد. از آنجا که این اقدام خارج از مفاد توافق بود و عملا جایگاه 
مدیریتی جمهوری اســلامی ایران را نادیده می گرفت، ایران نیز در برابر آن ایستادگی 
کــرد، هشــدارهای لازم را داد و از خروج برخی کشــتی ها از تنگه جلوگیری کرد. در 
مقابل، آمریکا نیز اقداماتی انجــام داد و برخی مناطق و جزایر متعلق به جمهوری 

اسلامی ایران را هدف قرار داد.
با این همه، معتقدم این اقدامات بیش از آنکه نشانه تغییر موازنه باشد، تلاشی برای 
اعمال فشــار بر جمهوری اسلامی ایران اســت تا مدیریت این آبراه راهبردی از اختیار 
نیروهای مســلح ایران خارج شــود. با این حال، بعید می دانم آنان در تحقق این هدف 
موفق شوند و جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بازیگران اصلی در مدیریت این 
منطقه راهبردی باقی خواهد ماند. بر اســاس اخباری که دریافت کرده ایم، قرار اســت 
هیئت مذاکره کننده جمهوری اســلامی ایران در دوحــه با هیئت آمریکایی دیدار کند تا 
درباره چارچوب، شیوه و ادامه مذاکرات گفت وگو شود. این موضوع می تواند در کاهش 

تنش ها و پیشبرد روند دیپلماتیک مؤثر باشد.
در مجموع، روابط جمهوری اســلامی ایران با اغلب کشــورهای منطقه، از جمله 
عربســتان ســعودی، قطر، عمان و امارات متحده عربی، در مسیر عادی و دوستانه قرار 
دارد. به ویژه امارات نیز تلاش می کند روند عادی ســازی روابط و اجرای مفاد تفاهمات 
ادامه یابد و سایه جنگ از منطقه دور شود. البته در این میان، مواضع برخی کشورها، از 
جمله کویت و بحرین، تا حدودی با رویکرد کلی کشورهای منطقه متفاوت است؛ اما اگر 
مذاکرات در مسیر ســازنده خود پیش برود، انتظار می رود این کشورها نیز در چارچوب 
سیاســت های جمعی شــورای همکاری خلیج فارس حرکت کنند و در نتیجه، نگرانی 

جدی نسبت به آینده روابط منطقه ای وجود نداشته باشد.
  پیرو تحلیلتان، به نظر می رسد پس از امضای تفاهم نامه، ایالات متحده در تلاش   �

است برخی از مهم ترین اهرم های راهبردی ایران را به تدریج از کارآمدی بیندازد. از 
یک سو، با پیشبرد مذاکراتی مســتقل درباره لبنان، عملا درصدد تغییر معادلات آن 
کشــور برخلاف روح تفاهمات اولیه است؛ از ســوی دیگر، در موضوع تنگه هرمز نیز 
اقداماتی را دنبال می کند که به نظر می رســد با مفــاد توافق همخوانی ندارد. افزون 
بر این، در زمینه دارایی های مسدودشــده ایران نیز بحث هایی مطرح است مبنی بر 
اینکه امکان استفاده از این منابع صرفا برای خرید کالاهایی مانند گندم یا محصولات 
آمریکایی فراهم خواهد بود یا شروط جدید دیگری که مطرح شده است. با توجه به 
این روند، آیا همچنان نسبت به آینده مذاکرات و تداوم تفاهم خوش بین هستید، یا 
این احتمال را می دهید که این مســیر بار دیگر به افزایش تنش و حتی بازگشــت به 

درگیری نظامی منجر شود؟
بــه اعتقاد من، ترامپ در داخل ایالات متحده با فشــارهای قابل توجهی از ســوی 
کنگره، ســناتورها، رســانه ها و مطبوعات آمریکایی روبه روست. بخش قابل توجهی از 
این انتقادها بر این محور اســتوار است که اساسا ورود آمریکا به این بحران دستاوردی 
برای این کشــور نداشته است. حتی مطرح می شــود که تنگه هرمز از ابتدا نیز باز بوده 
و این اقدامات در عمل، صرفا موجب شــده اســت ایران بیش از گذشته از این ظرفیت 
راهبردی به  عنوان یک برگ برنده استفاده کند. از این رو، تصور می کنم بخشی از مواضع 
و رفتارهای اخیر ترامپ بیش از آنکه ناشی از تغییر راهبرد باشد، جنبه روانی و تبلیغاتی 
دارد. او در بهره گیری از جنگ روانی و مدیریت فضای رســانه ای تجربه فراوانی دارد و 
تلاش می کند برخی مسائل را به نفع خود مدیریت کند. با این حال من خوش بینم. چرا؟ 
چون تفاهم نامه میان رؤســای جمهور دو کشــور به امضا رسیده و جمهوری اسلامی 
ایران نیز با اقتدار بر اجرای تعهدات و حقوق خود ایســتاده اســت. نه در موضوع تنگه 
هرمــز و نه در بحث آزادســازی دارایی های ایران، جمهوری اســلامی از مواضع خود 
عقب نشینی نکرده است. موضوع آزادسازی اموال و دارایی های ایران نیز از سوی بانک 

مرکزی با جدیت در حال پیگیری است.
البته در این میان، اظهارات مختلفی نیز از ســوی برخی کشــورها مطرح می شود. 
بــرای نمونه، مقام های اماراتی اعلام کرده انــد در دیدارهای خود با مقامات آمریکایی، 
موضوعاتی نظیر بازســازی یــا پرداخت مبالغی مانند ۳۰۰ میلیارد دلار اساســا مطرح 
نبوده اســت. به اعتقاد من، بخش مهمی از این گونه اخبار و اظهارنظرها در چارچوب 
جنگ روانی قابل ارزیابی است. به نظر می رسد طرف مقابل در شرایطی که هنوز فضای 
پس از جنگ کاملا تثبیت و مذاکرات نیز به صورت رســمی آغاز نشده، درصدد آزمودن 
واکنش جمهوری اســلامی ایران است. هدف آنان این است که رفتار و میزان انعطاف 
مذاکره کنندگان ایرانی را ارزیابی کنند و هم زمان شرایط را به گونه ای مدیریت کنند که از 
یک سو رضایت رژیم صهیونیستی را جلب کنند و از سوی دیگر نگرانی کشورهای حوزه 

خلیج فارس را کاهش دهند.

  خود اصل تفاهم ایران و آمریکا فارغ از معادلات پیش رو که چه سمت و سویی پیدا   �
خواهد کرد، می تواند سرفصل تازه روابط تهران با همسایگانش در حاشیه خلیج فارس 

باشد؟
بله. البته کشــورهای حاشــیه خلیج فارس نســبت بــه برخی مفــاد تفاهم نامه 
نگرانی هایی دارند؛ زیرا تصور می کنند امتیازاتی که جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم 
دریافت کرده، فراتر از انتظارات آنان بوده اســت. از همین رو، تلاش می شــود به تدریج 
برخی مفاد تفاهم نامه دســتخوش تغییر یا تفسیرهای جدید شود و از استحکام اولیه 
آن کاســته شــود. با وجود این، برداشت من این اســت که همه این اقدامات، بیشتر با 
هدف کســب امتیاز در مراحل بعدی مذاکرات صــورت می گیرد. به عبارت دیگر، طرف 
مقابل می کوشــد پیش از ورود مذاکرات به مراحل اصلی، موقعیت خود را تقویت کند 
تا در ادامه روند گفت وگوها، دســت برتر را در چانه زنی و اخذ امتیازات بیشتر در اختیار 

داشته باشد.
 اجــازه دهید بحث را به حوزه تخصصی شــما یعنی قطر معطــوف کنیم. در میانه   �

جنگ، به نظر می رســید قطر برخلاف رویه سنتی خود، نقش میانجیگری اش را تا حدی 
کنار گذاشــته و حتی عمان نیز حضور کم رنگ تری در این عرصه داشت؛ به گونه ای که در 
مقطعی، بار اصلی میانجیگری بر دوش پاکســتان قرار گرفت. اما پس از مدتی، قطر بار 
دیگر به صحنه بازگشت و اکنون نیز، همان گونه که اشاره کردید، گویا قرار است دور جدید 
مذاکرات در دوحه برگزار شــود که البته تا لحظه مصاحبه من با شما همچنان بلاتکلیف 

مانده است. ارزیابی شما از نقش آفرینی های قطر چیست؟
به هر حال دولت های منطقه تحت تأثیر افکار عمومی کشورهای خود قرار دارند و 
نمی توانند این واقعیت را نادیده بگیرند. در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، 
قطر جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا همکاری های گســترده و مشــترکی با جمهوری اسلامی 
ایران، به ویژه در حوزه انرژی و میدان های مشترک گازی دارد. طبیعی است که در صورت 
بروز هرگونه بحران، یکی از کشــورهایی که بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد، قطر 
اســت. به همین دلیل، در جریان میانجیگری هایی که با محوریت اسلام آباد انجام شد، 
قطر نیز نقش بسیار فعالی ایفا کرد و حتی معتقدم تلاش های این کشور در نزدیک کردن 
دیدگاه های دو طرف، بیش از بسیاری از بازیگران دیگر بود. در نهایت نیز می توان گفت 
هم قطر و هم پاکستان در پیشبرد این روند تا حد زیادی موفق عمل کردند. افزون بر این، 
افکار عمومی جهان عرب و به ویژه کشــورهای حوزه خلیج فارس، فشار قابل توجهی 
بر دولت های خود وارد می کنند تا از هرگونه تشــدید تنش جلوگیری شــود. قطر نیز به 
دلیل وابستگی متقابل اقتصادی و انرژی با جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر چیز به 
دنبال حفظ ثبات، امنیت و آرامش در منطقه است و برخلاف برخی تصورها، نه تنها در 
پی ایجاد تنش نیست، بلکه تلاش می کند از هر اقدامی که به بی ثباتی منطقه بینجامد، 
جلوگیری شود. در همین چارچوب، قطر، عمان و در مقطع کنونی امارات متحده عربی، 
تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را برای مشارکت در یک چارچوب امنیتی منطقه ای 
ترغیب کنند. این همان ایده ای است که پیش تر آقای دکتر ظریف نیز تحت عنوان «پیمان 
امنیت منطقه ای» مطرح کرده بود؛ هرچند در آن زمان با اســتقبال لازم از سوی برخی 
کشورهای عربی مواجه نشد. اکنون به نظر می رسد این کشورها بیش از گذشته ضرورت 
چنین ســازوکاری را احساس کرده اند و می کوشــند اجرای آن را در چارچوب تفاهمات 

جدید دنبال کنند.
  در مقابــل تحلیلتان که توأم با امیــدواری و خوش بینی در آینــده روابط ایران و   �

کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس شــده، دیدگاه دیگری نیز مطرح است. برخی 
معتقدند ممکن اســت پس از پایان مذاکرات و دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به یک 
توافق نهایی، موج تازه ای از پیوستن کشــورهای عربی به «پیمان ابراهیم» آغاز شود و 
عربســتان سعودی نیز در رأس این روند قرار گیرد. در ادامه نیز کشورهایی مانند کویت، 

قطر و عمان به این مسیر بپیوندند. آیا شما چنین احتمالی را واقع بینانه می دانید؟
واقعیت این اســت که امروز در شــرایطی قرار داریم که هنــوز همه ابعاد تحولات 
روشن نشده است. حتی در داخل کشور نیز دیدگاه های متفاوتی درباره آینده وجود دارد 
و این امر را طبیعی می دانم؛ چراکه طرح دیدگاه های مختلف، موجب پختگی بیشــتر 
تحلیل ها خواهد شــد. در چنین فضایی، هم نگرانی ها وجود دارد و هم امید به اینکه 
منطقه بتواند به ثبات و آرامش پایدار دســت یابد. در مجموع، به نظر می رســد جهان 
عرب نیز در ارزیابی نتایج این جنگ با واقعیت های جدیدی روبه رو شــده است. بسیاری 
از کشورها به این جمع بندی رسیده اند که جمهوری اسلامی ایران، در رویارویی هم زمان 
با ایالات متحده و رژیم صهیونیســتی، برخلاف اهداف اعلام شده طرف مقابل، توانست 
موقعیت خود را حفظ کند. هدف اصلی دشمنان، به گفته خودشان، تضعیف جمهوری 
اســلامی ایران، ایجاد بحران در تمامیت ارضی کشــور و حتی تغییر نظام سیاسی بود، 
اما این اهداف محقق نشــد. در نهایت، این طرف مقابــل بود که پای میز مذاکره آمد و 
خواستار آتش بس شد. از این منظر، جمهوری اسلامی ایران امروز، خواه دیگران بپذیرند 
یا نپذیرند، به یک واقعیت تثبیت شــده و اثرگذار در معادلات منطقه تبدیل شده است. 
معتقدم معادلات منطقه پس از این جنگ دســتخوش تغییر شده و خواهد شد و ایران 
پس از جنگ، با ایران پیش از آن تفاوت دارد. جایگاه و وزن منطقه ای جمهوری اسلامی 
افزایش یافته و کشورهای همسایه نیز این واقعیت را در محاسبات خود لحاظ کرده اند. 
برداشت من این است که بســیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس اکنون علاقه مندند 
جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک همسایه قدرتمند و تأثیرگذار در کنار خود داشته 
باشند. حتی شنیده ام که در برخی نشست های اخیر، مقامات آمریکایی نیز به دولت های 
منطقه توصیه کرده اند که برای کاهش مخاطــرات امنیتی، روابط خود را با جمهوری 
اسلامی ایران تقویت کنند؛ زیرا ایران کشوری است که توانسته توانمندی و پایداری خود 
را در عمل به اثبات برســاند و نادیده گرفتن این واقعیت، با منافع و امنیت کشــورهای 

منطقه سازگار نخواهد بود.
 در میان کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس، به نظر می رسد کویت و بحرین   �

همچنان فاصله بیشتری با جمهوری اسلامی ایران دارند. این در حالی است که امارات 
متحده عربی، با وجود آنکه تا همین چندی پیش ســخت گیرانه ترین سیاست ها را علیه 
ایران، از جمله در زمینه بازداشت اتباع ایرانی، محدودیت های اقتصادی و مسدودسازی 
دارایی ها، دنبال می کرد، اکنون هیئت های امنیتی خود را به تهران اعزام کرده است. آیا 
این احتمال را می دهید که کویت و بحرین نیز در آینده نزدیک،  مانند امارات، در رویکرد 

خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر کنند؟
بلــه، چنین احتمالی را دور از ذهن نمی دانم. در کویت، تا زمانی که مرحوم شــیخ 
صباح  که ســال ها وزیر امور خارجه و ســپس امیر این کشور بود، زمام امور را در اختیار 
داشت، روابط با جمهوری اسلامی ایران بر پایه تجربه، شناخت و واقع بینی اداره می شد، 
اما پس از درگذشــت ایشان و انتقال قدرت به امیر جدید، آقای شیخ مشعل، رویکردها 
بیش از گذشــته رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته اســت. به نظر می رسد نگاه امنیتی 
بر بســیاری از تصمیمات حاکم شده و این مســئله بر وضعیت ایرانیان و حتی شیعیان 
مقیم کویت نیز تأثیر گذاشــته است. در ســال های اخیر، محدودیت هایی برای برخی از 
آنان ایجاد شــده، تمدید برخی مجوزها با دشواری همراه بوده و حتی تابعیت شماری 
از افراد لغو شده است. همچنین گزارش هایی درباره اعمال محدودیت بر برخی مراکز 
و فعالیت های مذهبی، از جمله تعطیلی مســجد آل یاســین  که ســابقه ای طولانی در 

فعالیت های دینی داشته ، منتشر شده است.
  در مورد بحرین چطور؟  �

در مورد بحرین نیز شــرایط متفاوت اســت. متأسفانه این کشــور در سال های اخیر 
روابط خود را با رژیم صهیونیســتی به صورت آشکار گسترش داده، سفارتخانه ها میان 
دو طرف افتتاح شده و در مجموع، عملکرد دولت بحرین نسبت به جمهوری اسلامی 
ایران را نمی توان مثبت ارزیابی کرد. با این حال، معتقدم همان گونه که اقتدار و جایگاه 
جمهوری اســلامی ایران بیش از گذشته برای کشــورهای منطقه آشکار می شود، این 
کشورها نیز ناگزیر خواهند بود در جهت تأمین امنیت و ثبات خود، رویکردی واقع بینانه تر 

اتخاذ کنند و به سمت همکاری های امنیتی و حفظ آرامش منطقه حرکت کنند.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید
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